
  »صــدای ایــران« کــه امروز صــدمین شــماره آن منــتشر 

می شــود، از دل جنــگ ۱۲ روزه درآمــد. کــمتر از یــک هفتــه از 

تهاجــم دشــمن گذشــته بــود کــه احســاس شــد بایــد دربــاره 

وضعیــت جدیــدی کــه بــا آن روبرو هستیــم، فضــای جدیــد بــرای 

ــا مخاطبــان ایجــاد کــرد. تعامــل ب

در میــان صــدای گاه و بیــگاه انفجارهــا و شــلیک بی امان پدافند 

بــر فــراز آســمان تهــران، می دانستیــم کــه ایــن جنــگ اگــر چــه در 

لایــه نظــامی و عملیــاتی بــا شــدت و حــدت در جریــان اســت امــا 

سرنوشــت آن تــا حــد زیــادی در جــای دیگــری رقــم خواهــد خورد. 

کمــا اینکــه دشــمن از همــان روزهــای نخســت هــدف خــود را 

بیــان کــرده بــود و میخواســت بــه خیــال خــود مــردم را در مقابــل 

جمــهوری اسلامی ایــران قــرار داده و در ســایه بمــب و موشــک، 

آشــوب و برانــدازی درونی را رقــم بزنــد. دروغ هــای وقیحانــه و 

مــکرر دشــمن صهیــونی دربــاره اینکــه بــا مــردم دشــمنی نــدارد، 

بـود. خـام ـ شـوم و خـیـال ـ یـن برناـمـه ـ هـای اـ ـیـکی از جـلـوه ـ

ــکار  ــد جنایت ــاری بان ــه ی ــرب نیز ب ــانه‌ای غ ــام امپراطوری رس تم

آمــده بودنــد تــا حقیقــت را قلــب کننــد، مــردم را بترســانند، حتی 

بشوراننــد و صحنــه را آنگونــه کــه می خواهنــد نمایــش دهنــد. 

ــه  ــه ای ک ــنین معرک ــردم در چ ــن و روان م ــاع از ذه ضرورت دف

زیــر بمبــاران سنــگین شــایعات، دروغ هــا و عملیــات روانی 

دشــمن بودنــد، اگــر از دفــاع نظــامی مهــم تــر نبود، دســت کمی 

هــم از آن نداشــت. رهبر معظــم انــقلاب هــم همــان روزهــا بــا 

صراحــت فرمــوده بودنــد »مــن انتظــار دارم کــه صاحبــان فکــر 

و صاحبــان بیــان و قلم...اجــازه ندهنــد کــه دشــمن بــا تبلیغــات 

فریب کارانــه‌ی خــودش حقیقــت را دگرگــون جلــوه بدهــد.«

در چــنین شرایطی KHAMENEI.IR، پویــش سراسری »صــدای 

ملــت ایــران« را بــه راه انداخــت. پویشی که از مردم می خواســت 

پیــام هــای صــوتی خــود را خطــاب بــه مدافعــان کــشور و سربازان 

جــان بــر کــف وطــن ارســال کننــد و ماحصــل آن هــزاران پیــام از 

سراسر کــشور و حتی ایرانیــان خــارج از کــشور شــد. ایــن پویــش 

نقطــه آغــاز بــود و در کنــار برنامــه رادیــو ایــنترنتی نــگار کــه هــر 

روز بــه تحلیــل موضوعــات مهــم روزانــه می پرداخــت، محمــلی 

بــرای تولــد یــک روزنامــه شــد تــا در میانــه آن نبرد چنــد بعــدی و 

جنــگ ترکــیبی، بــه زعــم و ســهم خــود از حقیقــت و از »ایــران« و 

مـردم دـفـاع کـنـد. از ذـهـن و فـکـر ـ

نامـش شـد »صـدای ایـران« تـا پژواک صـدای مـلتی باشـد کـه در 

عین اقتدار، مظلوم است. ملتی که در این جنگ ناجوانمردانه 

نمی خواسـت تسـلیم شـود.  چند روز بعد، دسـت قدرت مردان 

مومـن ایـرانی و غـرش موشـک های ایـران، دشـمن را مجبور کرد 

شعله های آتش را فروبنشاند اما جنگ اصلی تمام نشده بود؛ 

همانطور که این جنگ حتی از سـحرگاه 23 خرداد شروع نشـده 

بـود. جنـگ اراده هـا بـاقی اسـت. پـس در کنـار و بـا شـما ملـت 

شریـف ایـران، ایسـتادیم و ادامـه دادیـم و ادامـه خواهیـم داد که 

.نبرد همچنان ادامـه دارد

سرمقاله

   پیام صوتی خانم Miss.M خطاب به نیروهای مسلح ایران:

سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مقام معظم رهبری و کل نیروهای 

مســلح جان برکف جمهوری اسلامی ایــران. من یک معلم هســتم. در تمام 

ــم  ــود دانش آموزان ــرستی را در وج ــت و وطن پ ــرق و محب ــرده ام ع ــردم، تلاش ک ــس ک ــه تدری ــالیانی ک طول س

نهادینــه کنــم و علی رغــم تبلیغــات مســموم رســانه های معانــد و ضدانــقلاب، بــه آنهــا یــاد بدهــم کــه تمــام 

عزیــزانی کــه بــرای آرامــش و امنیــت ایــران عزیــز تلاش می کننــد، بــرای ملــت ایــران بســیار ارزشــمند هستنــد. 

شــبانه روز بــرای سلامتی و توفیقــات روزافزون شــما دعــا می کنیــم. الله اکبر؛ ایــن صــدای ملــت ایــران اســت.

روزنامه اینترنتی                                                                                                   
ویــژه دفــاع مقــدس مــردم ایــران در برابــر رژیــم صهیونی
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۱۰۰

این شماره روزنامه تقدیم میشودبه 

شهید
 جعفر شهبازی

فرزند  ایران

در جنگ دوازده روزه، اتّّحاد ملّّت ایران، یکپارچگی ملّّت ایران، دشمن را ناامید کرد. 

نکتــه‌ای کــه مــن میخواهــم روی آن تکیــه بکنــم، ایــن اســت کــه عامــل وحــدت ملّّــت ایــران همچنــان بــاقی اســت.                    

۱۴۰۴/۰۷/۰۱

 یلدا یزدانی

ــرد  ــد ک ــایه را بلن ــان و س ــار احس موج انفج

گوش شــان  تــوی  زمین.  روی  کوفــت  و 

صــدای ســوت می‌آمــد، همــه فکرشــان 

بــاران بــود. مــرد صــداش زد، گفــت:»نترس 

بابــا! الان می‌آیــم« خانــه داشــت آتــش 

می گرفــت. خــاک و آوار بــود کــه جلــوی 

ــار زمین  ــد ب ــرد چن ــود. م ــه ب ــان ریخت راه ش

ــاق  ــه ات ــد شــد. بالاخــره ب ــاره بلن خورد، دوب

دختر رســید؛ در را کــه بــاز کــرد، ماتــش بــرد. 

ــود. ــاران نب ــید. ب ــیغ کش زن ج

تکـــه‌ای از اتـــاق کنـــده شـــده و ریخته بـــود 

تـــوی حیـــاط. بابـــا نشســـت روی زمین. 

زن گفـــت کـــه شـــاید افتـــاده باشـــد تـــوی 

حیـــاط، ترســـید دخترکـــش گـــم شـــود، یـــا 

نصـــف شبی راه بیفتـــد تـــوی خیابـــان و 

ــردد.  ــی‌اش بگـ ــه برود پـ ــد کـ ــد. دویـ بترسـ

از راهروی ســـوخته و زیـــر آتـــش، خـــودش 

آن جـــا  بـــاران  رســـاند،  حیـــاط  تـــوی  را 

هـــم نبـــود. تـــلی از آوار مقابلـــش بـــود! 

بیـــباران.

مـــرد از پـــا افتـــاد، احســـان شـــهید شـــد. امـــا 

ــه  ــود کـ ــش نبـ ــوی دلـ ــد، دل تـ ــادر مانـ مـ

بچـــه‌اش کجاســـت. دعـــا می کـــرد زنـــده 

باشـــد؛ اگـــر شـــده اســـت تـــوی بیمارســـتان 

پیدایـــش کننـــد.  عاقبـــت ســـارا را پیـــدا 

کردنـــد؛ عروســـکی کـــه همیشـــه تـــوی 

ـــر  ـــه پیک ـــد و ب ـــود. ردش را گرفتن ـــش ب بغل

سـیدند. ـ بـاران رـ ـ چـک ـ ـ کوـ

دیگر در این خانه
باران نمی بارد...

یک ایران، همدل است


یاد قهرمان شهید
حضور جمعی از اهالی شهرســتان 
بهارســتان در مقابــل منزل پدری 
شــهید والامقام مهدی خــدائی، و 
تجلیل از دلاوری ها و رشادت های 
این رزمنده قهرمان ایران، در جنگ 

۱۲روزه تحمیلی

»صدای ایران«

در ایستگاه صدم


